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از قرون كهن تا عصر حاضر در تاريخ، هميشه داستان هايی از بچه های جنگلی به چشم می  خورد. موجوداتی وحشی كه چهار دست و پا راه 
می  روند و در جنگل زندگی می  كنند. آنها نه شبيه به انسان ها هستند و نه شبيه به جانوران و در سنين پايين به  گونه ای از جامعه انسانی كنار 

گذاشته شده اند، گم شده اند، دزديده شده اند و يا در دامان جنگل يا کوهستان رها شده اند. 
 اين كودكان كه از مردم دور مانده اند، توسط حيوانات تغذيه شده اند و به هر صورت ممكن خود را زنده نگه داشته اند ولی قادر به تكلم نيستند 
و اغلب نمی  توانند راه بروند و رفتاری كاملا حيوانی و غريزی دارند. آنها چه دختر باشند و چه پسر، چه در كنار گرگ پرورش يافته باشند چه 

ميمون، تنها يك نقطه اشتراك دارند و آن اين كه گذشته آنها تا ابد اسرارآميز خواهد ماند.

زندگى 
اسرارآمیز 
کودکان طبیعت
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حدود 85 درصـد از رانندگانى 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  مى شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر 30سـال سـن 

رند. دا

ترجمه: مجتبى پارسا | نخســتین بارى که مارکو 
رودریگز صداى انســان ها را در رادیو شنید، شوکه شد و 
گفت: «لعنت! این همه آدم توى اون رادیو هستند؟!» آن 
زمان  سال 1966 بود که مارکو با جهان انسان ها آشنا شد. 
هیچ کس در اتاق نبود ولى صداى انسان ها از داخل یک 
جعبه چوبى (رادیو) مى آمد. مارکو از رختخوابش بیرون 
آمد و رفت سراغ آن جعبه چوبى. وقتى او نزدیک تر شد، به 
دنبال در یا پنجره اى روى رادیو بود تا ببیند آدم ها چگونه 
وارد آن شده اند. هیچ درى وجود نداشت. او گمان کرد که 

آدم ها آن داخل گیر افتاده اند.
مارکو فکرى به مغزش رسید و خطاب به آدم هاى داخل 
رادیو گفت: «نگران نباشــید. من شــما را از آن جا بیرون 
مى آورم.» او رادیو را در دســت گرفت و به سمت یکى از 
دیوارها دوید. رادیو را بالاى ســرش برد و محکم به دیوار 
کوبید. رادیو شکست و بلندگوى آن بیرون افتاد و صداها 
ساکت شد. مارکو رادیو را روى زمین انداخت و شروع کرد 
به گشتن به دنبال آدم ها، اما هیچ کس آن جا نبود. او چندبار 
آنها را صدا زد، اما هیچ کس جواب نداد. او با ناراحتى فریاد 
زد: «من آنها را کشتم!» این را گفت و رفت روى تختش و 

بقیه روز را آن جا ماند.
مارکو در آن زمان در دومین دهه زندگى اش بود و هیچ 
ناتوانى  اى  در یادگیرى نداشــت. او هیچ چیزى در مورد 
تکنولوژى نمى دانست، چراکه از 7 سالگى تا 19 سالگى 
در «سیرا مورنا»، کوهستانى در جنوب اسپانیا، به دور از 

هرگونه تمدنى زندگى کرده بود.
داســتان او این اســت که مارکو به عنوان یک کودك 
7 ساله در  سال 1953 در آن کوهستان به حال خود رها 
شد. آن طور که خودش مى گوید، او توسط گرگ ها بزرگ 
شده که از او محافظت مى کردند و برایش سرپناهى درست 
کرده بودنــد. از آنجایى که هیچ کس نبود تــا مارکو با او 
صحبت کند، او کم کم حرف زدن را فراموش کرد و شروع 

کرد به پارس کردن و زوزه کشیدن و فریاد زدن.
 دوازده ســال بعد، پلیس او را در کوهستان، درحالى که 
پنهان شده بود، پیدا کرد. موهایى بلند و پوستى بسیار کثیف 
داشت. او ابتدا سعى کرد فرار کند اما افسران او را گرفتند و 
به نزدیک ترین روستا بردند. درنهایت کشیشى جوان او را به 
بخش بیمارستانى یک کلیسا در مادرید برد و مارکو یک سال 

در آن جا ماند تا از طریق راهبه ها آموزش ببیند.
تقریبا غیرممکن اســت که بتوان تصور کرد او چگونه 
در آن شرایط و با وجود هزاران خطر و حوادث نامطلوب، 
زنده مانده و بزرگ شده است. وقتى او بیمارستان را ترك 
کرد و وارد زندگى انسان ها شــد، دچار شوك شده بود. او 
نخستین بار که به سینما رفت تا یک فیلم وسترن را ببیند، 
از سینما فرار کرد، چراکه از دیدن چند کابوى که به سمت 
دوربین حرکت مى کردند، ترسیده بود. نخستین بارى که 
او به رستوران رفت، از این که باید براى غذایى که خورده 
پول پرداخت کند، متعجب شده بود. نخستین بارى که به 
کلیسا رفت، به کشیش آن جا گفت: «آنها مى گویند که تو 

همه چیز را مى دانى.»
پنجاه ســال پس از آنکه او در کوهســتان پیدا شده، 
مارکو بســیار تلاش کرده تا خود را با زندگى انســان ها و 
انتظارات جامعه تطبیق دهد. او در کلیساها، ساختمان ها و 
 هاستل هاى سراسر اسپانیا زندگى کرده است. او شغل هاى 
عجیبى را در باشگاه هاى شــبانه و هتل ها انتخاب کرده 
است. برخى از مردم تلاش مى کردند به او کمک کنند، اما 
اکثرا از سادگى او سوءاستفاده مى کردند. مارکو مى گوید: 
«من در بیشتر سال هاى زندگى ام، شرایط بسیار بدى را در 

میان انسان ها تجربه کردم.»
هنوز هم براى مارکو رودریگز ســخت است که انسان 
باشــد. او در دهکده رانته زندگى مى کند؛ روســتایى در 
شمال غرب اســپانیا که حدود 60 خانواده در آن زندگى 
مى کنند. او اکنون بازنشســته شــده و وقت خــود را با 
پیاده روى در حومه شهر سپرى مى کند. بقیه روز را او در 

خانه اش مى ماند و ساعت ها تلویزیون تماشا مى کند.
مارکو در اواخر دهه 1990 توسط یک پلیس بازنشسته 
براى کار در مزرعه به این جا آمد. براى نخستین بار پس از 
ترك کوهســتان، زندگى او در این جا به آرامش و سکوت 
رســید. او مى گوید: «مــردم این جا دیگر بــه من خیره 
نمى شوند؛ آنها انسان هاى بهترى از بقیه افرادى که دیده ام، 

هستند.»
من مارکو را در یک اتاق ســاکت و سرد ملاقات کردم. 
دیوارها با عکس ها و مجلات قدیمى پوشیده شده بود. او 
گفت: «حالا من خیلى آدم وار زندگى مى کنم. قبلا، وقتى 
تازه بین آدم ها آمده بودم، حتى یک تختخواب نداشتم. آن 

موقع روى انبوه روزنامه ها مى خوابیدم.»
خانه کوچک و معمولى مارکو، 6 سال پیش توسط یکى 
از دوســتانش در روستا به او داده شــده است. ظرف هاى 
کثیف در ســینک آشــپزخانه، یک تخت، کابینت هاى 

چوبى، یک میز و یک تلویزیون وجود داشت.
صحبت با مارکو کمى عجیب و غریب بود. هیچ چیزى 
در چهره یا ظاهر او وجود نداشــت که نمایانگر گذشــته 
غیرطبیعى اش باشد. او شبیه یک اسپانیایى اصیل، لاغر 
با موهاى جوگندمى و گونه هاى ســرخ بود، اما در لحظه 

مصاحبه مى توانســتم حس کنم که چیزى در او 
وجود دارد که مارکو را متفاوت از بقیه مى کند.

براى او ســخت بود که در چشمان من نگاه 
کند و وقتى مى خواســت صحبت کند، زمین 
را نگاه مى کــرد. او جوك مى گوید و خودش به 
آن مى خندد و به سرعت اعتماد به نفس خود 
را از این مسأله از دست مى دهد و دوباره ساکت 
مى شود. او رفتارى دوستانه داشت اما بیش از 
حد نگران واکنش من به چیزهایى که مى گفت، 
بود. اگــر من متعجب مى شــدم، احســاس 

معذب بودن مى کرد؛ اگر من مشــتاقانه واکنش 
نشان مى دادم، ناگهان هیجان زده و پرانرژى مى شد.

خوزه ســانتوس، یکى از دوســتان مارکو در روســتا 
مى گوید: «مارکو در نگاه نخست، غیرقابل شناسایى است و 
به نظر مى رسد کمک کردن به او سخت است، اما به محض 
این که تو را بشناسد و تو هم او را بشناسى، متوجه مى شوى 

که او انسان بسیار مهربان و وفادارى است.»
مارکو فندکى درمى آورد و سیگارى روشن مى کند. او 
مى گوید:   «من هنوز هم از این چیزها شگفت زده مى شوم.» 
این را مى گوید و به قفســه اى اشــاره مى کنــد که پر از 
فندك هاى مختلف است. مارکو مى گوید: «شما نمى دانید 
که من آن زمان براى آتش روشن کردن چقدر وقت صرف 

مى کردم.»
روى میز پشت سر او، توده انبوهى از روزنامه ها و مجلات 
اسپانیایى است که تیترهایى مثل «مرد گرگى» و «زندگى 

در میان گرگ ها» دارند و همگى در مورد مارکو است.
 ســال 2010، جراردو اولیوارس، کارگردان اسپانیایى 
فیلمى را به نام «در میان گرگ ها» منتشر کرد که براساس 
زندگى مارکو در کوهستان ساخته شده بود. اولیوارس پس 
از خواندن کتاب گابریل مانیلا، یک انسان شناس اسپانیایى 
که پایان نامه دکتــرى خود را براســاس مصاحبه هاى 

مختلفى که او در  ســال 1970 با مارکو داشــته، نوشته 
است، تصمیم به پیدا کردن مارکو مى گیرد. اولیوارس به 
من گفته بود: «من امیدى براى دیدار او ندارم. مانیلا به من 

گفته بود که مارکو رودریگز مرده است.»
فیلم آقاى اولیوارس در اسپانیا، اثرى بسیار رمانتیک از 
همزیستى مارکو با طبیعت بود. مارکو مى گوید: «برخى 

از جزییات در این فیلم دیده نشده بود، اما در مجموع آن 
فیلم را دوست داشتم. من همیشه این فیلم را نگاه مى کنم، 

مخصوصا زمانى که غمگینم یا نمى توانم بخوابم.»
مارکو ناگهــان در میان ناامیدى به یک ســلبریتى 
تبدیل شد:   تلویزیون اســپانیا او را «فرزند گرگ ها» 
نامید و بى بى ســى نام «مرد گرگى» را بر او گذاشت و 
روزنامه هاى اسپانیایى شروع کردند به نوشتن مقاله و 
گزارش در مــورد او. در ابتدا مارکــو از این همه توجه 
بسیار خوشــحال و هیجان زده بود، چراکه پس از این 
همه  سال رد و انکار حرف هاى او، حالا داستان او گفته 
مى شــد و همه آن را پذیرفته بودند. خیلى زود مردم 
مى خواستند بیشــتر در مورد او بدانند. روزنامه نگاران 
و خبرنــگاران بیــرون از خانه او صف مى کشــیدند و 
مطبوعات مایل بودند در مورد زندگى اش بیشتر بدانند. 
طرفدارانــش از همه نقاط جهان، از آلمــان و آمریکا و 
اســپانیا برایش نامه مى فرســتادند. او به مرد گرگى 

معروف شده بود.
آن چه مارکو از زندگى اش در کوهســتان وحشــى 
به یاد مى آورد، برایش بســیار شکوهمند است. وقتى 
او توســط پلیس پیدا و از کوهســتان بیــرون آورده 
شد، زندگى ســاده اش در میان حیوانات و پرندگان، 
بى رحمانه از بین رفت. او همواره از اینکه نمى توانست 
به راحتى با انســان ها ارتباط برقرار کند و توسط آنها 
نادیده گرفته مى شــد، غمگین و ناراحت بود، اما حالا 
شــدت هجوم و توجه مردم به او، مارکو را گیج کرده 
بود. مارکو هیچ گاه نمى توانســت انتظارات مردم را از 

خودش درك کند.
صداى مارکو بســیار بلند و بین ناامیدى و جدیت در 
نوسان است. لحن صاف و یکنواخت او مى تواند ناگهان به 
خنده هاى خشن تبدیل شود. اما او وقتى تلاش مى کند 
تا رنجى که از دست انسان ها کشیده را توضیح دهد، آرام و 
محکم است: «من دایما در میان مردم تحقیر شدم. من در 

میان آنها یاد گرفتم که متنفر و خجالت زده شوم.»
هیچ کس به سادگى داستان زندگى او را باور نمى کند. 
هرکس براى بار نخســت گمان مى کند کــه او یا دیوانه 
است، یا مست. مارکو مى خواهد که دوست داشته شود، 
مى خواهد عادى باشد؛ دوســت دارد که همسر و فرزند 
داشــته باشــد. او مى خواهد هر آن چیزى را که به نظر 
مى رسید از داشتنش ناتوان است، داشته باشد. اما وقتى 
مارکو به چیزهایى که بیش از هرچیــزى در زندگى او را 
اذیت کرده، فکر مى کند، به تحقیرهاى روزانه مردم اشاره 
نمى کند، بلکه به مسأله اى اشاره مى کند که قبل از همه 
اینها او را آزار داده است؛   زمانى که پدرش او را به عنوان یک 

برده فروخت.
متیو برمنر- گاردین

رقصنده
 با گرگ

 روایت باورنکردنى از زندگى مارکو 
رودریگز، مردى که در 7 سالگى گم

و در جنگل توسط گرگ ها بزرگ شد

مارکو 8 ژوئن 1946 در خانه اى در روستاى آنورت 
در آندلس به دنیا آمد. پدر و مادر او، ملکور و آراسلى، 
دو پسر دیگر داشتند. آناستازیا سانچز، دختر عموى 
مارکو به من مى گویــد: «خانواده او فقیــر بودند و 
شهرشــان را به خاطر جست وجو براى کار به سمت 

مادرید ترك کردند.»
در مادرید، ملکور توانست در یک کارخانه آجرپزى 
کار پیدا کنــد، اما خیلى زود همســرش فوت کرد. 
مالکور نمى توانســت به تنهایى از پس هزینه هاى 
زندگى بربیایــد. او خیلى زود با زن دیگرى آشــنا 
شــد و یکى از فرزندانش را به یکى از بستگانش داد 
تا با آنها در بارســلونا زندگى کند. او بقیه بچه ها را به 

خویشاوندانشان در مادرید سپرد.
ملکور، مارکــو را با خود بــرد و آنها به 
همراه خانــواده جدیدشــان به جنوب 
بازگشتند؛ به شهر کاردنا، شهرى در 50 
کیلومترى محل تولدش. ملکور توانست 
کارى را در کارخانه تولیــد زغال چوب 
پیدا کند. مارکو در 4 سالگى از خوك هاى 
خانواده جدیدش مراقبت مى کرد. او را به 
خانه هاى دیگر مى فرســتادند تا خوراك 
خوك ها را بــدزدد و بــراى خوك هاى 
خودشــان بیاورد. مارکو مى گوید: «اگر 
به اندازه کافى غــذاى خوك نمى آوردم، 
نامادرى ام به من شام نمى داد. او حتى مرا 

کتک هم مى زد.»
یک روز که مارکو حدود 6 سال داشت، 
مردى با اسب به خانه آنها آمد و با ملکور 
صحبت کرد، سپس مارکو را با خود برد. 
مارکو تا پیش از این، چنین خانه بزرگى را 
ندیده بود. آن مرد به او گفت که پدرت، تو 
را به من فروخته است و از حالا به بعد باید 

براى من کار کنى و چوپانى 300 بز مرا انجام دهى. 
مارکو مى گوید: «من هیچ گاه نفهمیدم که پدرم مرا 

چقدر فروخت.»
صبح روز بعد، آن مرد مارکو را سوار اسب خود کرد 
و او را به کوهستان ســیرا مورنا برد. کوهستانى پر از 
گرگ و گرازهاى وحشى. آن مرد، مارکو را به دست 
یک چوپان سالخورده داد تا از او مراقبت کند و به او 
چوپانى بیاموزد. مارکو شب ها بیرون مى خوابید و از 
صداى حیوانات وحشى مى ترسید. چوپان کم حرف 
پیر، به مارکو شــیر بز مى داد و به او یــاد مى داد که 

چگونه خرگوش شکار و آتش روشن کند.
یــک روز آن چوپان به مارکو گفــت که من براى 

شکار خرگوش مى روم، اما دیگر هیچ گاه بازنگشت. 
هیچ کسى هم ســراغ مارکو نیامد. مرد پولدارى که 
مارکو را از پدرش خریده بود، گهگاهى مى آمد تا به 
بزهایش سر بزند، اما مارکو از دست او پنهان مى شد. 
مارکو مى گویــد: «من دلم نمى خواســت به خانه 

بازگردم. من کوهستان را ترجیح مى دادم.»
او به زودى با چیزهایى کــه از چوپان آموخته بود، 
یاد گرفت که خرگوش ها را شکار کند. خرگوش ها را 
در رودخانه مى شست و خون خرگوش باعث جذب 
شدن ماهى ها مى شد و ماهى ها را نیز شکار مى کرد. 
او همچنین یاد گرفت که چگونه آهو شــکار کند و 

پوست آن را بکَنَد.
او مى گوید نخستین بارى که با گرگ ها 
مواجه شد، 6 یا 7 ســاله بوده است. او در 
طوفان به دنبال سرپناهى بود که در آنجا 
پناه بگیرد. او بدون اینکه بداند، وارد غارى 
شــد که بچه گرگ ها در آنجا بودند. وقتى 
مادر گرگ ها برگشت و پســربچه را دید، 
به او پارس کرد و مى خواست حمله کند، 
اما درنهایت آرام شــد و اجازه داد تا مارکو 

تکه اى از آن گوشت را بخورد.
مارکو مى گوید واکنش آن گرگ طورى 
بود که انگار مى خواهد بگوید نیازى نیست 
نگران من باشــى؛ من با تو کارى ندارم. به 
این ترتیب، مارکوى 7 ســاله در میان آنها 
ماند و زندگى جدیــدش را با گرگ ها آغاز 
کــرد. او مى گوید وقتى انســان ها حرف 
مى زنند، چیــزى مى گوینــد، اما منظور 
دیگــرى دارند، امــا حیوانــات این گونه 
نیستند:   «برایم مهم نیست که مردم چه 
بگویند، اما مــن در میان گرگ ها، زندگى 

شادتر و بهترى داشتم.»

ماجراى زندگى مارکوى آندلسى

در غار گرگ ها زندگى شادترى داشتم!


